
www.sharghdaily.com چهارشنبه۸
۱۵  اسفند  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره ۵۰۶۶ ایدهایده

جدول ۵۰۰۶    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۰۰۵

حل  سودوکو ۴۰۰۱

سودوکو ساده ۴۰۰۲

سودوکو سخت ۴۰۰۲ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

در فرانسه- دارویی که روی زخم بگذارند ۱۰- ناپسند- 
گوشــت کبابی- صادق و بی ریا ۱۱- افزونی برنج پس 
از پخته شــدن- شــرف- دارای فرهنــگ خرافی- نام 
آذری ۱۲-  دارای انــدازه قابــل قبــول- لاغر- منجمد

۱۳- درختــی با برگ هــای پنجه ای- گرامــی- امر به 
یافتــن ۱۴- کارگردان فیلم درخشــش ابدی یک ذهن 
پاک- ماری بسیار سمی ۱۵- رقیب زن شوهردار- اما- 

به وجودآمدن

افقي :
 ۱- موجر- دســتور کار ۲- حرکــت باد- از انواع 
چین خوردگی های زمین- ضمیری انگلیســی ۳- از 
ســازهای زهی مضرابی موســیقی ســنتی ایران- 
کشــور آفریقایی که مســتعمره فرانسه بود- غریبه 
کوچک ســینما ۴- انتها- نانوا- دسر خامه و میوه 
۵- خسته و درمانده- دربان- قاعده ۶- از مقام های 
موسیقایی تلاوت قرآن- محل به جا آوردن مناسك 
حــج- درجــه ای در نیــروی دریایــی ۷- راه رفتن 
کودکانه- قنــد جوانه جو- منقار کوتــاه ۸- نوزاد 
حشــره- نوعی ســالاد- مقابل رفتن ۹- مساوی- 
ورزشــگاهی در میــلان ایتالیا- صــدای درازگوش 
۱۰- برچســب قیمت- جهــان- از اجزای شــلوار 
۱۱- سنگ ســبز قیمتی- گیرنده امواج تلویزیونی- 
لباس ملی پاکســتان ۱۲- ناچار- ســیاره ســرخ- 
پیش شــماره تلفن ۱۳- صاحــب- فریب- مثل ماه 
شــب چهارده ۱۴- بنا بر این- ماده ژلاتینی و شفاف 
حفره چشــم- مربوط به اداره ۱۵- قفســه دکوری 
جلوی مغازه- قرار گرفتن در وضعیت مناسب برای 

رویارویی با خطر
عمودي :

۱- نقــاش- همســایه تونس و الجزایــر- انبار 
اجنــاس ۲- رمانی نوشــته رضــا امیرخانی- علم 
نجوم ۳- شرم- پوشاننده- شــاخه ای از ریاضیات 
۴- تیره روز- اســب ســرکش- در قدیم شــغلش 
شســتن لباس بود ۵- انبار کشتی- محلی- معراج 
مؤمن است- قدیمی ترین پل اصفهان ۶- کم شدن- 
ســهولت- اشــاره به دور ۷- شــهری با تأسیسات 
هســته ای- قابــل اجــرا- از نقــوش زیبــا در هنر 
نگارگــری ۸- دانه نهان زا- عملی ســاختن- کلمه 
پرسش ۹- از خوراکی های ســنتی کرمان- شهری 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

یادداشت

اپرای عروســی فیگارو (۱۷۸۶)، ســاخته ولفگانگ آمادئوس 
موتســارت با لیبرتویی از لورنتســو دا پونته، بیــش از آنکه صرفا 
اثری موســیقایی باشــد، بیانیه ای اســت در باب تولد شــهروند 
مدرن: فاعلی که از یک  ســو علیه نظام سلطه گر سلسله مراتب 
کهن می شــورد و از سوی دیگر، خشــونت پرهیز، اصلاح طلب و 
مدنیت گرا باقی می ماند. این شهروند مدرن که در شخصیت های 
محوری اپرا، به ویژه سوزانا و کروبینو جلوه می یابد، حامل سیاستی 
است که می توان آن را سیاست موتسارتی یا سیاست زنانه نامید؛ 
سیاســتی که نه در پی سرنگونی قهرآمیز، بلکه در جست وجوی 
اصلاحات رادیکال و گفت وگو مدارانه است، مبتنی بر احساسات، 

همدلی و دگرگونی اخلاقی.
تفــاوت بنیادین سیاســت عروســی فیــگارو بــا روایت های 
انقلاب محور در این اســت که این اپرا، برخلاف بســیاری از متون 
هم عصر خــود که به نقد رژیــم کهن پرداخته اند، نــه به دنبال 
جابه جایی سلسله مراتب، بلکه به دنبال لغو آن است. درحالی که 
نمایش نامه بومارشه، که اساس اپرا بر آن استوار است، در برخی 
قرائت ها انقلابی و حتی رادیکال در معنای خشونت بار خود تلقی 
شده، موتســارت و دا پونته روایت دیگری ارائه می دهند: روایت 
اصلاحاتی که بنیان های سیاســت کهن را به لرزه درمی آورد، اما 
جایگزین آن را نه با سلطه ای دیگر، بلکه با نظمی نوین بر مبنای 

برابری، مهربانی و همدلی پیشنهاد می کند.
اپرا لحظــه ای محوری را خلق می کند کــه در آن کنتس، در 
پاسخ به التماس همسرش که زانو زده و با صدایی لرزان می گوید: 
«مرا ببخش، کنتس، مرا ببخش»، جمله ای سرنوشت ساز را نجوا 
می کند: «من مهربان ترم و می گویم بله» در این لحظه، نظم کهن 
نه با خشونت، بلکه با عمل بخشش و مهربانی در هم می شکند، 
نه به عنوان امتیازی اشــرافی، بلکه به مثابه فضیلتی انسانی که 
نظام سلطه گر را بی اعتبار می سازد. سیاستی که بر قلب ها چنگ 
می زند، جای آنکه بر ســرها ضربــه وارد  کند. مارتا نوســبام در 
کتاب احساسات سیاسی اســتدلال می کند که این لحظه اپرایی، 
لحظه ای اســت که در آن موسیقی، سیاســتی نوین را به تصویر 
می کشد: سیاستی که احساســات را نه به مثابه عنصری منفعل، 
بلکه به عنوان نیرویــی مولد برای تغییر اجتماعی به رســمیت 
می شناســد. در این نگاه، انقلاب واقعی نه در خیابان ها، بلکه در 
درون انســان ها رخ می دهد. نوسبام به زیبایی نشان می دهد که 
چگونه عواطف می توانند بنیان سیاستی اخلاقی و اصلاح طلبانه 
باشند و هیچ اپرایی به اندازه عروسی فیگارو به این بینش، تجسم 
نمی بخشد. نوسبام در بررسی احساسات سیاسی، سویه ای زنانه 
را به آن پیوند می زند، اما نه از منظر صرفا جنسیتی، بلکه از حیث 
کیفیاتی که در فرهنگ های مردســالارانه به زنانگی نسبت داده 
شده است؛ کیفیاتی مانند مراقبت، همدلی (شفقت) و حساسیت 
به رنج دیگران. به باور او، سیاســتی که سویه زنانه داشته باشد، 
سیاستی است که احساسات را نه به عنوان تهدید، بلکه به عنوان 

امکانی برای تحقق عدالت و برابری در نظر می گیرد.
در برابر این سیاســت همدلانه زنانه، دو گونه سیاســت دیگر 
در اپرا دیده می شــود: نخســت، سیاســت ســلطه کهن، که در 
شــخصیت های کنت و بارتولو متجلی اســت، و دوم، سیاســت 
عصیان خشن که در شخصیت فیگارو نمود می یابد. فیگارو که در 
برخی خوانش ها نماینده شهروند مدرن دموکراتیک تلقی شده، 
در حقیقت انعکاســی از همان منطق قدرت طلبانه کنت است، 
فقط در جایگاه مغلوب. او که در آغاز اپرا نقشه خود را با تهدیدی 
آشکار اعلام می کند: «اگر می خواهی برقصی، من برایت موسیقی 
می نــوازم!» در ادامــه داســتان کمابیش همــان خصیصه های 
کنت را بروز می دهد؛ حســادت، میل به انتقام و سلطه جویی. او 
در لحظاتــی از اپرا، خود را مانند آموزگار کنت می بیند، درســت 
همان گونه که کنت می خواهد به او نشان دهد که در نهایت کت 
هنوز تن کیســت. در اینجا، اپرا به ما نشان می دهد که جابه جایی 
قدرت در نظامی که هنوز بر رقابت ســلطه محور اســتوار است، 

چیــزی را تغییر نمی دهد. امــا در مقابل، زنانی مانند ســوزانا و 
کنتس راهی دیگر پیشــنهاد می کنند: سیاســتی که اساس آن بر 
تغییر رفتار و اصلاح مناسبات اجتماعی است، نه بر وارونه کردن 
سلسله مراتب. عروســی فیگارو، در حقیقت سیاستی را پیشنهاد 
می دهد که نه به دنبال جایگزین کردن اربابی به جای اربابی دیگر، 
بلکــه در پی از میان برداشــتن کل منطق ارباب و رعیت اســت. 
سیاســتی که اصلاح طلب است، اما لرزه افکن؛ انقلابی است، اما 
بدون خشونت؛ و در نهایت، بر خلاف تمام سیاست های مردانه ای 
که در این اپرا و در تاریخ به نمایش درآمده اند، سیاســتی اســت 
که در آن، به  جای قاطعیت و ســلطه، بخشش و همدلی جایگاه 

نخست را دارد.
سوزانا  و  خطابه کینگ: موسیقی به مثابه  انقلاب بی خشونت

در قرن بیستم، هیچ کنشگری مانند مارتین لوتر کینگ جونیور 
نتوانســت سیاســتی چنین ظریف، درعین حــال بنیادافکن را در 
ساحت واقعیت عینیت ببخشــد. کینگ نه فقط یک رهبر مدنی، 
بلکه یک استراتژیست اخلاقی بود که مانند سوزانا در برابر کنت، 
نظمی دیرینه و مستبد را بدون توسل به خشونت به مبارزه طلبید. 
اگر سوزانا، با هوشیاری و ذکاوت، کنت را در میدان قدرت مغلوب 
کرد، کینگ نیز با قدرت واژگان، نیروی موسیقایی خطابه و التزامی 

راسخ به عدالت، نظام آپارتاید آمریکایی را به لرزه درآورد.
در پرده چهارم عروســی فیگارو، لحظه ای از موسیقایی ترین 
سیاست های تاریخ در برابر چشــمان ما شکل می گیرد. کنت که 
تمام اپرا را در هیئت یک ارباب مغرور، حیله گر و سلطه جو زیسته 
اســت، اکنون ناگزیر به زانو درمی آید. همه  چیز در برابر او ایستاده 
است؛ نقشــه هایش نقش بر آب شده، همسرش کنتس در مقام 
داور مطلــق قرار گرفته و رعایایی که تا پیــش از این از او هراس 
داشــتند، اکنون در سکوتی سرشار از قدرت، سرنوشت او را نظاره 
می کنند. کنت، زخم خورده از غــرور، با صدایی لرزان به التماس 
می افتد: «مرا ببخش، کنتس، مرا ببخش!» و کنتس، با لحنی که 
نه از سر تســلیم، بلکه از موضع قدرت و اخلاق سخن می گوید، 
پاســخی می دهد که تقدیر او را دگرگون می کند: «من مهربان ترم 
و می گویم بله» این لحظه، که موسیقی موتسارت آن را به طنین 
یک انقلاب بدل می کند، تصویری تمام عیار از سیاستی است که نه 
بر ســرکوب، بلکه بر بازشناسی انسانی استوار است؛ سیاستی که 
کین توزی را به رسمیت نمی شناسد، بلکه به دنبال الغای سلطه 

از طریق استراتژی بخشایش است.
مارتین لوتر کینگ نیز در اوج مبارزات خود، همین اســتراتژی 
را در برابــر نظم نژادپرســتانه آمریکا برگزید. او که می توانســت 
مانند بســیاری از انقلابیون، در مســیر انتقام و شــورش بی مهار 
بیفتد، به  جای آن سیاســتی از سنخ سیاســت موتسارتی را دنبال 
کــرد: سیاســتی که اصلاحات را نــه در ذیل خشــونت، بلکه در 
ذیل پیونــدی نو میان اخلاق، موســیقی واژگان و نیروی جمعی 
بازمی یابــد. همان گونه که کنتس، با یک کلمه ســاده، همه  چیز 
را تغییــر می دهد، کینگ نیز با ســخنانی که از عمق جان و تاریخ 

برخاسته بودند، آمریکاییان را از خواب سلطه بیدار کرد.
عروســی فیگارو نه تنها در ســطح داســتان، بلکه در سطح 
موسیقی و ساختار دراماتیک خود، کنشی اصلاح طلبانه و رادیکال 
را به تصویر می کشــد. اگر در جهان کنت و نظم اشرافیت، قانون، 
قدرت و سلســله مراتب دســت بالا را دارند، جهان سوزانا دنیای 
دیگری است: دنیایی که در آن طنز، احساسات، هوش استراتژیک 
و نیــروی زیبایی شــناختی، همگی در خدمت به چالش کشــیدن 
سلطه درمی آیند. سوزانا، در سراسر اپرا، نه از طریق قهر و عصیان، 
بلکه با اســتفاده از هنر گفت وگو، تدبیر و تنظیم نقشــه هایی که 
بر بنیاد ضعف های خود نظم اشــرافی شکل می گیرند، قدرت را 
به لرزه درمی آورد. مارتین لوتر کینگ، درســت مانند ســوزانا، از 

خشــونت پرهیز می کرد، اما پرهیز او به  معنای انفعال نبود؛ او بر 
آن بود تا ســاختارهای تبعیض را از درون سســت کند، تا نیروی 
اخــلاق و عدالت را مانند امری بی واســطه و انکارناپذیر در برابر 
همگان قرار دهد. ســخنرانی های او نه صرفا بیانیه های سیاسی، 
بلکه اجراهایی موسیقایی بودند: ریتم، ضرباهنگ و تنالیته صدای 
او مانند یک قطعه اپرایی، مستمعان را درگیر تجربه ای عاطفی و 
عقلانی می کرد. درست همان گونه که عروسی فیگارو با موسیقی 
خود جهان را دگرگون می کند، خطابه های کینگ نیز نه با شمشیر، 

بلکه با کلام، حصارهای ذهنی را درهم شکستند.
سیاستی که عروسی فیگارو پیشنهاد می دهد، سیاستی است 
که نه از ســر اجبار، بلکه از ســر ضرورت اخلاقی، به اصلاحات 
رادیکال تن می دهد. در این سیاست، خشونت جایگاهی ندارد، اما 
این به معنای انفعال نیست؛ بلکه هوشمندانه ترین شکل مقابله 
اســت، مقابله ای که بر دل ها، بر ذهن ها و بر ساختارهای زبانی و 
احساسی سوار می شود تا جهان را متحول کند. مارتین لوتر کینگ 
در قرن بیســتم، میراث دار این سیاست شــد. او همچون سوزانا، 
نظمی دیرینه را بدون توســل به شمشــیر، اما با تکیــه بر تدبیر، 
موســیقی واژگان و عدالت خواهی به لرزه درآورد. او نشــان داد 
که انقلاب، نه فقط یک کنش سیاسی، بلکه یک تجربه احساسی 
و اخلاقی اســت، تجربه ای که تنها زمانی به پیروزی می رسد که 

وجدان جمعی بیدار شود.

دوم خرداد: تولد سیاست موتسارتی در ایران
پروژه دوم خــرداد در جوهره خود، حامــل نوعی اصلاحات 
رادیکال امــا غیرانقلابی بود؛ گفتمانی که می خواســت از خلال 
بازتعریــف رابطه دولت و جامعــه، حاکمیت قانــون و تقویت 
نهادهای مدنی، سیستم را از درون متحول کند. چهره سیدمحمد 
خاتمــی را چه از منظر زیبایی شــناختی سیاســت و چه از حیث 
تأثیرگذاری عملی، می توان نزدیک ترین معادل سیاســی ســوزانا 
در تاریخ معاصر ایران دانســت. خطابه های او همچون آریاهای 
ســوزانا در عروســی فیگارو، نه از جنس تهدیــد، بلکه از جنس 
لطافــت و گفت وگــو بود؛ او همانند ســوزانا، نیرویــی بود که با 
وجود محدودیت های ساختاری، توانســت از طریق هوشمندی 
زبانــی و تداوم گفتمان، نظمی کهن را به چالش بکشــد. لحظه 
۱۳۷۶ لحظه ای بود که سیاســت مبتنی بر خشــونت جای خود 
را به سیاســت عشــق و همدلی داد. در آن لحظه، سیاست برای 
نخســتین بار در تاریخ مدرن ایران به امری زیباشناختی بدل شد، 
چیزی که نه صرفا در منطق بوروکراســی یا دســتورالعمل های 
اجرائی که در ریتم و ضرباهنگ سخن، در وزن واژه ها و موسیقی 
جملات زندگی می کرد. این زبان، توانســت جامعه ای را که میان 
یــأس و انفعال گرفتار شــده بود، به هیجان آورد، شــور جمعی 
را برانگیــزد و آینده را نه به مثابه کابوســی محتوم، بلکه به مثابه 

جهانی در دسترس تصویر کند.
سیاســت، بیش از آنکه عرصه ای از کنش های صرفا عقلانی 
باشد، صحنه ای است که در آن زبان، احساسات و زیبایی شناسی 
در کنار یکدیگر، آینده را رقم می زنند. هر تغییری در سپهر سیاسی، 
نه فقــط از خلال ســاختارها و نهادها، بلکه پیــش و بیش از هر 
چیز، از مسیر زبان می گذرد. آنچه در عروسی فیگارو رخ می دهد، 
چیزی فراتر از پیروزی فردی ســوزانا بر کنت اســت؛ آنچه در این 
اپرا به چالش کشیده می شود، زبان سلطه است، زبانی که فرمان 
می دهد، محدود می کند و اجازه شکفتن را نمی دهد. در برابر این 
زبان کهنه، ســوزانا، کنتس و دیگر شخصیت های اپرا، زبانی دیگر 
می آفرینند: زبانی که از عقل استراتژیک بهره می برد، اما به زیبایی 
و احساس نیز متکی اســت؛ زبانی که نه از طریق جنگ، بلکه با 

فرسایش اقتدار، راه را برای تغییری عمیق باز می کند.
محمــد خاتمی دوم خرداد، چهره محــوری این زبان بود. او 
برخلاف سیاســت مداران کلاسیک، به جای تکیه بر گفتمان های 
ســرد و تکنوکراتیک، از زبان ادبیات، فلســفه و هنر بهره گرفت. 

او نــه با تکیه بر قــدرت، بلکه با تکیه بر واژگان، محبوب شــد. 
ســخنرانی های او برخــلاف گفتمان رســمی سیاســت مداران، 
لحن گفت وگویی داشــت؛ او به جای اعلام حکم، پرسش طرح 
می کــرد؛ به جــای قطعی ســخن گفتن، امکان را گشــوده باقی 
می گذاشــت. اما مهم ترین ویژگی این زبان، احساس برانگیزی آن 
بود. همان گونه که موســیقی عروسی فیگارو، مخاطب را درگیر 
تجربه ای احساسی می کند، زبان دوم خرداد نیز نه فقط در سطح 
استدلال، بلکه در سطح احساسی و زیبایی شناختی بر مخاطبان 
اثر می گذاشت. این زبان، امید ایجاد می کرد؛ به مردم القا می کرد 
که تغییر ممکن اســت، که سیاســت می تواند میــدان تعامل و 
همدلی باشد، نه صرفا عرصه رقابت برای کسب قدرت. این زبان، 
مردم را در جایگاه فاعل تغییر قرار می داد، همان گونه که سوزانا 
و کنتس، به جای آنکه قربانیان اقتدار کنت باشند، با خلق زبانی 
تــازه، قدرت را از درون تضعیف می کنند. «ارباب! از چه رو چنین 
می لرزید؟». اصلاحات موتســارتی به شدت نیازمند زبانی است 
کــه بتواند تخیل عمومی را برانگیزد، احساســات را درگیر کند و 
در عین حال، از دام وعده های توخالی و فرمول های تکنوکراتیک 

بی اثر بگریزد.

چگونه سیاست بدون احساس، اصلاحات را به بن بست کشاند؟
در حالی که سیاســت موتســارتی، آن گونه که در دوم خرداد 
متجلی شــد، تلاشی برای پیوند اخلاق، احساسات و عقلانیت در 
عرصه عمومی بود، دولت حســن روحانی مســیر معکوس آن 
را پیمود. سیاســت در دوره او از هرگونه شــور و شــوق تهی شد 
و به فرمول هایــی تکنوکراتیک، فاقد گرما و تخیل و همدلی های 
جامعه جویانه تقلیل یافت. گفتمان اصلاح طلبانه ای که زمانی با 
زبان امید، همدلی و احساسی رهایی بخش همراه بود، در دولت 
او به مجموعه ای از حساب و کتاب های بوروکراتیک و مناسباتی 
محدود در حلقه بســته نخبگان بدل شد. سیاستی که باید دل ها 
را برمی انگیخت، به روندی از توافقات و معاملات پشــت درهای 
بســته تقلیل یافت. در این شرایط، نه تنها اصلاحات به عنوان یک 
پروژه سیاســی رنگ باخــت، بلکه خود ایده تغییــر تدریجی که 
روزگاری بر مبنای همدلی و عشــق سیاسی بنا شده بود بی اعتبار 
شــد. زبان اصلاح طلبانه دوم خردادی و هشتادوهشــتی، مبتنی 
بــر احساســات و تخیل عمومــی، در دولت حســن روحانی به 
بوروکراسی ســرد، فساد و الیگارشی سیاســی تقلیل یافت. بروز 
ابرتورم ســال ۹۷، حوادث آبان ماه، تسری مرگ بار مرض کرونا و 
نمایش تمام عیار «بی قلبی» دولت حســن روحانی در مواجهه با 
این بحران های سیاسی اعتبار هرگونه گفتمان مبتنی بر اصلاح را 
به ورطه نابودی کشاند. بخش قابل توجهی از نیروهای اجتماعی 
که در گذشته به سیاست عشــق وفادار بودند، اکنون در برابر آن 
ایســتادند؛ چراکه چیزی جز پوسته ای توخالی از آن باقی نمانده 
بود. در چنین فضایــی، اصلاحات نه تنها نــاکام ماند، بلکه میل 
به پروژه های انقلابی که پیش تر در حاشــیه قرار داشتند، ناگهان 
در مرکــز توجه قرار گرفتند. این نه صرفــا افول یک دولت، بلکه 
شکست سیاستی بود که زمانی می توانست دل ها را فتح کند اما 
در نهایت به ســبکی بی جان و بی اثــر و هم زمان تحمل ناپذیر بر 

دوش یک ملت بدل شد.

احضار   احساسات
ایــران امروز، همچون هــر جامعه ای که درگیــر بحران های 
درونی و بیرونی اســت، برای بقا به سیاســتی نیاز دارد که نه به 
دامان خشــونت بیفتد و نه به انفعال محض تن دهد. سیاســت 
موتسارتی، با وجود تمام کاســتی ها و شکست های تاریخی اش، 
تنها راهی است که امکان حفظ جامعه ایران به عنوان یک ملت 
را فراهم می کند. این سیاســت اما به ســادگی احیا نخواهد شد. 
دولت، روشنفکران، فعالان مدنی، هنرمندان و جبهه اصلاحات، 
اگر واقعا قصد بازسازی این پروژه را دارند، باید فراتر از شیوه های 
گذشــته بروند. آنان نه تنها باید ساختارهای جدید برای گفت وگو 
ایجــاد کننــد، بلکه باید گفتمانــی نوین را نیز پی ریــزی کنند که 
سیاست عشق، سیاست همدلی و سیاست گفت وگو را از حاشیه 
به متن بازگرداند. بازسازی سیاست موتسارتی، سیاستی رادیکال 
اما مبتنی بر عشــق و شفقت، اگرچه دشــوار و احتمالا پرهزینه 
اســت، اما یگانه راهی است که ایران را به عنوان یک ملت حفظ 
می کنــد و در این راه، تنها یک اصل وجود دارد: سیاســتی که بر 
قلب ها اثر نگذارد، سیاســتی که عشــق را در مرکز خود نداشته 

باشد، محکوم به شکست است.

رؤیاهای   پزشکیان   در   جهان   واقع
...ثانیــا موارد متعــددی از این موارد، جزء اموری اســت که انتظار 

ادامـه از 
صفحه

اول
نمی رود در مدت کمتر از هفت ماه وزارت همتی به سرانجام برسد 
و باید فرصت بیشتری به وزیر داده می شد. به عنوان مثال، مشکلات 
نظام بانکداری به ویژه با تفســیر خاص برخــی نمایندگان از ابتدای 
قانون بانکداری بدون ربا در ســال ۱۳۶۳ به مدت ۴۰ سال تاکنون ادامه داشته 
اســت و انتظار اصلاح آن در این مدت معدود درست نیست. مهم ترین ایرادات 
به نوسانات نرخ ارز بود. روشن است که در این حدود شش ماه، نه تنها ایران با 
اسرائیل درگیری نظامی داشــته، بلکه خاورمیانه شاهد حوادث بزرگی بوده و 
تنش های زیادی را تجربه کرده و از ســوی دیگر آمدن ترامپ نیز بر مشــکلات 
افزوده است. ازاین رو، روشن است که برای استیضاح وزیر باید همه این عوامل 
دیده می شــد و در اســتیضاح عجله رخ نمی داد. برخی از همین نمایندگان با 
تندروی های خود از بانیان وضع موجود بوده اند. بنابراین به نظر می رســد این 

استیضاح کاملا سیاسی بوده است.
در جلسه اســتیضاح، رئیس جمهور از تشدید تحریم ها در دوره ترامپ خبر 
داد و در ادامــه بیــان کرد: «بنده معتقدم گفت وگو با آمریکا مشــکلات را حل 
می کند، اما وقتی رهبری گفتند نباید با آمریکا گفت وگو کرد، ما هم گفتیم چشم، 
گفت وگو نمی کنیم. (مشرق نیوز، ۱۲ / ۱۲/ ۱۴۰۳)». باید توجه داشت که تحریم 
ظالمانه آمریکا از جنبه های مختلف به ایران زیان رسانده است. تحریم موجب 
کاهش ســطح رفاهی جامعه شده و درآمد ســرانه ۸۰ درصد ابتدای دهه ۹۰ 
شــده است. جمعیت زیر خط فقر تقریبا دو برابر شده است. میانگین نرخ تورم 
که تا پیش از دهه ۹۰، حدود ۲۰ درصد بوده، در دهه ۹۰ به میانگین ۳۰ درصد 
رسیده و در سال های پایانی آن افزایش یافته و میانگین رشد اقتصادی این دهه 
تقریبا صفر بوده اســت. اینها همه از کاهش سطح رفاه جامعه به طور کلی و 
گســترش و شدت فقر در کشور حکایت می کند. از جنبه دیگر، ساختار صنعت 
کشور آسیب دیده و صنایع کشور به دلیل تحریم، امکان بازسازی نداشته اند. به 
گفته وزیر نفت دولت سیزدهم برای بازسازی صنعت نفت به ۲۰۰ میلیارد دلار 
نیاز است و اگر همه صنایع در نظر گرفته شوند، این رقم بسیار بزرگ خواهد بود. 
انواع ناترازی ها در بخش انرژی نیز شاهدی بر این مدعاست. فرسودگی صنایع 
و رشــد منفی سرمایه گذاری موجب کاهش رشــد اقتصادی و اشتغال زایی در 
آینده خواهد شد. ازاین رو، آینده نسل جدید نیز در مخاطره قرار می گیرد. اثر دیگر 
تحریم بر گستره فساد و رشد اقتصاد دلالی است. بر حسب شاخص ادراك فساد، 
تفاوت بسیاری میان حجم و گستره فساد در دوران پیشا و پسا تحریم وجود دارد.
سخنان پزشکیان در جلسه یکشنبه دوازدهم اسفند در مجلس، به معنای 
تداوم تحریم و حتی پذیرش شــدت تحریم ظالمانه است. بر این اساس ایشان 

باید چند اصل را در حوزه سیاست های اقتصادی مورد توجه قرار دهد:
اول: از سخنان آرمان گرایانه یا خیال بافانه مانند رشد هشت درصدی دست 
بردارد. این نرخ به جز برخی ســال های معدود در هیچ ســالی پس از انقلاب 
رخ نداده اســت. رشد هشت درصدی در شرایط تحریمی ناممکن است. دولت 
در بهترین حالت، باید رشــد اقتصــادی منهای نفت چهار یــا پنج درصدی را 

هدف گذاری کند.
دوم: گستره فساد، آسیب های جدی به ساختار سیاسی، اقتصادی و رفاهی 
جامعه زده است. از این رو در این شرایط، باید اولویت را به مبارزه همه جانبه با 
فساد دهد. بر اساس موازین علمی و تجارب کشورهای موفق، روش های مبارزه 
با فســاد روشن است اما این امر نیازمند اراده و عزم جدی همه ارکان و به ویژه 

همراهی هسته سخت نظام است .
سوم: با توجه به ابعاد تأثیرگذاری تحریم بر کاهش سطح رفاه جامعه و گستره 

فقر، سیاست های دولت معطوف به حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه باشد.
چهارم: سیاست ها بر اساس تشویق نظام اقتصاد تولیدی و تقابل با اقتصاد 

دلالی تنظیم شوند.
پنجم: به انعقاد قراردادهایی با شــرکت های وابســته به خصولتی ها برای 
بهبود وضعیت اقتصادی مردم اهتمــام ورزد. این قراردادها باید در چارچوبی 

تنظیم شود که منافع ملی حفظ شود.

تعلیق    آرزوهای    جمعی
 هرکه زورش بیشــتر، پولش بیشــتر. عوامل متعددی سبب چنین افولی 

ادامـه از 
صفحه

اول
شــده اند. یکی از آنها بی  اعتنایی های فراوان به قانون اساســی توســط 
صاحبان قدرت اســت. قانون را چنان می نویســند که سود ایشان باشد. 
قانونی هم که به ســود مردم باشــد زیر دســت و پای قدرت مضمحل 
می شود. اگرچه آرزوهای ملی آنهایی هستند که در چهار فصل قانون اساسی آمده اند، 
اما آرزوهای دولتمردان رسیدن به هوس های خویش است . دولت موجود که سراپا 
مدیون امید رنج بار مردم است، شجاع باشد و همت کند که اراده مردم را طبق قانون 
اساسی بر زورهای غیرقانونی غالب کند. قدمی هم بر دارد، مشکور است وگرنه نامش 

به نکویی نخواهند برد.

اصلاحات موتسارتی
چگونه عواطف می توانند بنیان سیاست دموکراتیک ضد سلطه باشند؟

سامان  صفرزائی


